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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

‌گذشته‌بندی‌مطالب‌جمع

مربوط به بعضی از انواع نزاع  این شود یا قیمی؛ عرض کردیم های امروزی مثلی محسوب می بحث ما درباره این بود که آیا پول

های امروزی که متداول بین مردم است،  پول است، یعنی پول اعتباری و پول تحریری و از یک زاویه پول الکترونیکی؛ این پول

ای که اعتباری نبود یا اگر هم  شوند یا قیمی؟ چون پول کالایی و پول فلزی و اسکناس در یک دوره ثلی محسوب میآیا اینها م

اند مثلیی اسیت؛ در    شوند. در آن دو قسم اول که به طور کلی همه قائل بود یک پشتوانه حقیقی داشت، اینها مثلی محسوب می

 را بسیاری های کاغذی اسکناسالبته مشهور قائل به این بودند که مثلی است. اسکناس تا زمانی که پشتوانه طلا و نقره داشت، 

عرض کردیم این یک بحث مبنایی است برای بررسی جبیران کیاها ارزپ پیول و در آن بحیث     دانند.  مثلی میهمین امروز 

 بسزایی دارد.  تأثیر اصلی

ها، پنج دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که اینها مثلیی هسیتند؛    قیمی بودن این پول ما گفتیم در رابطه با مثلی بودن و

شوند؛ دیدگاه سوم این بود که تفصیل بیدهیم بیین الایتلاز جزئیی و الایتلاز       دیدگاه دوم این بود که اینها قیمی محسوب می

پول( ناچیز باشد، این مثلی است اما اگر این الاتلاز ای  فاحا، به این معنا که اگر الاتلاز ارزپ و قیمت )یعنی ارزپ مبادله

هم قیمی. دیدگاه چهارم این بود که نه مثلی و نه  است اند، هم مثلی دیگر که بعضی گفته فاحا باشد، آنگاه قیمی است. به تعبیر

می نیسیت بلکیه   قیمی است؛ یعنی یک ماهیت سوم است. دیدگاه پنجم این بود که مثلی است اما مقوم مثلیت تنهیا ارزپ اسی  

شاءالله مورد رسییدگی   ها دارد، بعداً ان شود. آثاری که این دیدگاه ارزپ اسمی به ضمیمه قدرت لارید مقوم مثلیت محسوب می

 گیرد.  قرار می

تبییین   شالاص و معیار مثلیت راتر است، باید مثلی و  برای اینکه معلوم شود کدام دیدگاه به صواب نزدیک اشاره شدهمچنین 

اس به نحو بسیار اجمالی به انظار و آرائی که در این رابطه وجود دارد، اشاره کردیم و آنها را در چهار دسیته  ؛ بر همین اسکنیم

شود رغبت  تعریف معیار برای مثلی از نظر ما این شد که مثلی آن است که افراد آن لاصوصیاتی دارند که موجب میقرار دادیم. 

پس مثلی در واقع دو رکن دارد: یکی یکسانی رغبت عقلا نها هم مختلف نباشد. عقلا نسبت به همه آنها یکسان باشد و قیمت آ

به همه افراد و دیگری عدم تفاوت در قیمت. اگر به لااطر داشته باشید ما مال را این چنین معرفی کردیم: مال و مالیت عبارت 

شود یک مالی که همه  ساس، مال مثلی میشود. بر این ا است از چیزی که موجب رغبت عقلا و پردالات عِوض در برابر آن می

 باشند.  اند و دارای ارزپ یکسان می افراد و مصادیق آن از نظر رغبت عقلایی نسبت به آنها یکسان

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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های امروزی  بر پولو این تساوی در ارزپ، یعنی این معیاری که ما برای مثلیت ذکر کردیم، مسئله مهم این است که این رغبت 

دارند و آن اینکه میال اعتبیاری محسیوب     قدیمهای  های امروزی یک تفاوت اساسی با پول پول گفته شد هست یا نه؟منطبق 

شوند؛ ما این را در ضمن بحث از پول مورد اشاره قرار دادیم و گفتیم اموال بر دو دسته هستند: مال حقیقی و مال اعتباری.  می

اعتبار معتبر کسب کرده و هیچ ارزپ مصرفی هم ندارد؛ بالالاره میا در   ای لاودپ را از مال اعتباری آن است که ارزپ مبادله

؛ پول کالایی میال حقیقیی   اپ طلا و نقره بود، بالالاره پای اعتبار را در میان دیدیم های کاغذی آن زمانی که پشتوانه اسکناس

که مسکوک بودند یا قبل از آن که طلا و  ای هم پیدا کرد؛ درهم و دینار بود؛ پول فلزی مال حقیقی بود، منتهی یک ارزپ مبادله

، با قطع نظر از اینکه به نقره بودند و هنوز به صورت سکه درنیامده بودند، بالالاره اینها یک ارزپ استعمالی و مصرفی داشتند

عنوان پول از نظر عرز به رسمیت شنالاته شده بودند؛ لاودشیان ییک ارزپ داشیتند. بعید عیلاوه بیر آن ارزپ مصیرفی و        

ای به آنها داد؛ لذا گفتیم در پول حقیقی یک  تعمالی، عرز آمد اینها را به عنوان واسطه مبادله اعتبار کرد و یک ارزپ مبادلهاس

های اعتباری دو تا اعتبار داریم؛ چون این کاغذ لاودپ هیچ ارزپ مصرفی قابل توجهی  اعتبار بیشتر وجود ندارد. اما در پول

مالی اعتبار کردند که این کاغذ با این رنگ و با این عدد و رقمی کیه روی آن نوشیته شیده،    نداشت. اول برای آن یک ارزپ 

ای هم دادند؛ یعنی هم اصل مالیت را بیرای آن اعتبیار    یک ارزپ مبادله آنآنگاه به ارزد.  معادل این مقدار لادمات یا کالا می

 . گفتیم دو اعتبار وجود داردهای اعتباری  کردند و هم اینکه واسطه مبادله بشود. لذا در پول

این شد که ؛ نتیجه آن بحث های اعتباری وجود دارد های حقیقی و پول اگر به لااطرتان باشد، اشاره کردیم چه تفاوتی بین پول

حقیقی ماهیتاً تفاوت ندارند، هر چند از حیث آثار و احکام شرعی مترتب بر آنها لایلی بین اینها  های های اعتباری با پول پول

شود؛ یعنی  فرق است؛ ما به بعضی از این احکام و آثار هم اشاره کردیم. اما گفتیم این موجب تغییر ماهیت در این موضوع نمی

و کارکردهیای اصیلی    (ها هم قابل توجه است ه دارند و این تفاوتهایی ک رغم تفاوت علی)های قدیم  های جدید و پول پول در

ای دارند؛ اینکه معیار سنجا ارزپ  جریان دارد؛ اینکه واسطه در مبادله باشند یا به تعبیر دیگر ارزپ مبادلهوظایف ذاتی پول 

. این یک نکته مهم وجود دارد های جدید شت و هم در پولهای قدیم وجود دا ؛ این کارکردها هم در پولهستند و ذلایره ارزپ

های حقیقی بدانیم ییا   های گذشته و پول های اعتباری را ماهیتاً متفاوت از پول است؛ این یک نقطه تعیین کننده است که ما پول

ر کلی ماهیتاً متفیاوت بیا   های اعتباری به طو های جدید و پول پولای معتقدند اساساً  جا عده اینکه ماهیتاً متفاوت ندانیم؛ همین

کننید. امیا    ست و کاملاً با آنها متفاوت است؛ دلایلی هم ذکیر میی  گویند این یک ماهیت دیگری ا های قدیمی هستند و می پول

د گیری پول که اساسیاً چیه شید کیه پیول وار      های اعتباری با توجه به نقشی که ما برای پول تعریف کردیم و فلسفه شکل پول

، هر چند لایلی متفاوت شده است؛ چه اینکه مثلاً است ماهیتاً یکیهای قدیم  با پول ،ی بشر شد و این تطورات را طی کردزندگ

 هستند. شود که بگوییم ماهیتاً اینها متفاوت  ؛ اما این تفاوت باعث نمیدرهم و دینار با آن پول کالایی لایلی متفاوت بود

شود و نه پول حقیقی، نیه   لاواهیم درباره این پول اعتباری بحث کنیم؛ این پولی که یک مال اعتباری محسوب می ما عمدتاً می

گانه  های پنج های اعتباری عرض کردیم انظار و دیدگاه پول در مورد درهم و دینار؛ این است که لایلی بحث برانگیز شده است.

هیای   شوند؛ فتاوای اغلب مراجع معاصر در میورد اسیکناس   ها مثلی محسوب می اند به اینکه این پول ؛ مشهور قائلوجود دارد

که بعید نیست فتوا به برلایی از  کاغذی از حدود صد سال پیا به این طرز، این است که اینها مثلی هستند. ما قبلاً هم گفتیم 
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های کاغیذی در   کاغذی شکل گرفته، بر این واقعیت استوار بوده که اسکناسهای  احکام شرعی که بر پایه مثلی بودن اسکناس

پشتوانه طلا و نقره داشتند؛ یعنی اگر مثلاً مرحوم حاج سید ابوالحسن اصفهانی یا برلای دیگر از مراجع نظرشان این بیود  واقع 

ری که دیگر آن پشیتوانه طیلا و نقیره را    های اعتبا ها و پول بسا امروز درباره این اسکناس که اسکناس کاغذی مثلی است، چه

های کاغذی مثلیی اسیت.    کرد. ولی به هرحال مشهور در این موضوع نظرشان این است و معتقدند که اسکناس ندارند، تغییر می

گویند نه مثلی و نه قیمی؛ ییک   ای می گویند هم مثلی و هم قیمی؛ یک عده ای می دانند؛ یک عده یک جمعی هم آن را قیمی می

ارزپ اسمی ها فقط به  گویند مثلی است اما مثلیت در مورد این پول ای مثل مرحوم شهید صدر و برلای از اتباع ایشان می عده

تعیین شده نیست، بلکه توان لارید و قدرت لارید و میزان برابری آن پول با لادمات و کالا در هر زمان، اینها هم جزء مثلییت  

 است. 

‌و‌قیمی:‌مطلق‌مال‌یا‌مال‌حقیقی‌مثلیمقسم‌

 دسته قابل تقسیم است؛ یعنی ما این پنج دیدگاه را باید به دو دسته تقسیم کنیم: ها به دو این دیدگاهاصل 

اند که مال اعم از حقیقی و اعتباری، بر دو قسم مثلی و قیمی اسیت. ایین پییا     یک عده و یک دسته بر این اساس سخن گفته

گویند قیمی است، آنهیایی کیه    آنهایی که می گویند پول امروزی مثلی است، فرض در مورد این انظار وجود دارد. آنهایی که می

گویند هم مثلی است و هم قیمی، اینها همه امکیان تقسییم    گویند مثلی است و قدرت لارید مقوم مثلیت است، آنهایی که می می

ال اعتباری. داند و نه م اند. تنها یک قول است که مقسم مثلی و قیمی را مال حقیقی می مال اعتباری به مثلی و قیمی را پذیرفته

شوند، نه مثلی هستند و نیه   های امروزی که به عنوان پول اعتباری شنالاته می گوید پول از این پنج دیدگاه، آن دیدگاهی که می

شوند، اینها پیا فرضشان این است که اساساً مثلییت و قیمییت مربیوط بیه امیوال       قیمی بلکه یک ماهیت سومی محسوب می

لمیال مثلیی  و   اند ا و گفته  اند مال را به دو قسم تقسیم کرده بینید آمده گویند اینکه شما می ری؛ میحقیقی است و نه اموال اعتبا

امروزی چیون  های  شود این تقسیم را تطبیق داد؛ بنابراین پول قیمیٌ، این مربوط به مال حقیقی است؛ در مورد مال اعتباری نمی

 ، نه مثلی هستند و نه قیمی؛ این یک الاتلاز اساسی است. شوند مال اعتباری محسوب می

بعد از این مرحله که ما بالالاره تکلیف لاودمان را معلوم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مطلق مال اعم از حقیقی و اعتباری 

است. پس کأن این بحث دو مرتبه شود، آنگاه باید ببینیم آیا مثلی است یا قیمی، یا هم مثلی و قیمی  منقسم به مثلی و قیمی می

، می، مال حقیقی است یا مطلیق المیال  و دو مرحله دارد؛ در مرتبه اول اینکه بررسی کنیم و ببینیم مقسم این دو قسم مثلی و قی

م به اعم از حقیقی و اعتباری. آن وقت در مرحله دوم و بعد از پذیرپ تقسیم مطلق المال به مثلی و قیمی و در طول این، برسی

آن وقت باید ببینیم مثلی است یا قیمی. این دو مرحله اینکه حالا که امکان این هست که مال اعتباری هم مثلی باشد یا قیمی، 

کیه   نیازی نیست که وارد مرحله دوم شویم کیه آنهیایی   قیمی،ه اینکه نه مثلی و نه بحث است؛ اگر ما در مرحله اول رسیدیم ب

اند و ادله آنها را بررسیی کنییم؛ چیون     اند قیمی است به چه دلیل گفته اند و آنهایی که گفته اند مثلی است، به چه دلیل گفته گفته

گوییم امکان اینکه مثلی و قیمی باشد را ندارد؛ پس چرا وارد بحث فرعی شویم؟ اما اگر گفتییم ایین    رسد؛ می نوبت به آن نمی

 له دوم هم جا دارد. اعم است، آن وقت مرح

اند؛ این همه بحث  به مثلی و قیمی زیاد بحث کرده ها کمتر به آن پردالاته شده است؛ راجع این یک بحث مهمی است که در کتاب
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عبارت و نظر را نقل کردیم، هر چند اینهیا میًلاً در    14ی   13به معیار مثلیت؛ اگر به لااطر داشته باشید ما حدود  اند راجع کرده

ها زیاد شده، چون اصل مسئله هم مسئله ضمان بیود؛ ایین    این بحثسته قرار گرفتند، اما بالالاره این انظار وجود دارد. چند د

بحث در مورد ضمان پیدا شد که ضمان مثلی به مثل است و قیمی به قیمت. در لاود آن هم چند قول هست، اگر مالی گرفتیار  

شود؛ مشهور این است که در مثلیات ضامن مثل است  د که ضمان قیمت ثابت میان تلف یا لاسارت شود، یک عده کلاً قائل شده

ها مطرح شده، اینکه مثلی چیست، اینکه آیا ضیمان بیه مثیل     و در قیمیات ضامن قیمت. حالا انظار دیگر هم هست. این بحث

به ایین بحیث    یا اعتباری، راجعقی است مال حقی آیا ها زیاد شده؛ اما اینکه مقسم این تقسیم گیرد یا غیر آن، این بحث تعلق می

شود به مال قیمی و مثلی، منظیور   نشده است. شاید مفروض کلام آقایان و مشهور از دید برلای این است که مال که تقسیم می

؛ اینکه مثلیت مربوط به ذات شئ است یعنی چه؟ یعنی یک شیئ ییک   مال حقیقی است. چون مثلیت مربوط به ذات شئ است

توان آنها را بذل کرد، حالا به هر عنوانی. پس مثلیت  ای هستند که می د و افراد و مصادیق. اما این افراد، افراد کثیرهحقیقتی دار

شود، ناشی از ذات است؛ یعنی این ذاتیا ییک لاصوصییتی دارد کیه افیراد       که به اعتبار افراد و مصادیق یک حقیقت پیدا می

ما اگر مال اعتباری بود، اینجا ذاتی ندارد که ما بخواهیم بگوییم مثلی است یا قیمی؛ مختلف در آن ویژگی با هم یکسان باشند. ا

تواند جای دیگری قرار بگیرد. این بالالاره ادعیایی اسیت کیه     یعنی برویم سراغ افرادی که در عرض هم هستند و هر یک می

معنا ندارد که ما بگوییم میثلاً ایین بیر دو قسیم      گویند چیزی که مالیت آن ناشی از اعتبار است، اینجا مطرح شده است؛ لذا می

 .برای اینکه مقسم مال حقیقی استاست ترین دلیل  اعتباری مثلی هستند و بعضی قیمی. این مهماست: بعضی از اموال 

. اما این کیافی  شود ثابت میشود، در واقع امکان جریان این تقسیم در مال اعتباری پذیرفته ناگر این حرز پذیرفته هرحال به 

شود. با  ینکه ما بگوییم این مال مثلی نیست و قیمی هم نیست؛ چون با این بحث نهایتاً امکان انقسام آن پذیرفته مینیست برای ا

شیاءالله جلسیه    اند و نه قیمی. این بحث دنباله دارد ان اینکه این امکان هست، ممکن است به دلیل عارضی بگوییم اینها نه مثلی

  آینده دنبال لاواهیم کرد. 

    

«والحمد لله رب العالمین»            


